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ABSTRACT 

Background and Aim: Obsession as one of the common diseases in society, in many cases, disrupts the 

family system, especially sexual relations. Considering the necessity of special compliance in the couples’ 

life, the importance of the marital relationship in the continuation of the marriage and the peace of the 

couple on the one hand, and the possibility of the influence of each couple’s obsession on the other hand, 

study the non-compliance order in such circumstances is necessary. With this aim, the present research 

was written to investigate the scope of the non-compliance order on obsessive couples. 

Materials and Methods: This research examines the non-compliance order on obsessive couples by 

descriptive analytical method and using library sources. 

Findings: In psychology, obsession has mild, moderate, severe and obsessive madness stages. When the 

obsession is in a severe state and obsessive madness, it is out of the patient's will and the behavior is done 

involuntarily. Based on this, because the obsessive person involuntarily refuses to compliance and 

"Nashez" and "Nashzeh" are among the titles of intention, it is not possible to impose the non-compliance 

order. Of course, if the patient refuses the treatment, it is an example of hurting the partner and the non-

compliance order applies to him. 
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 تحلیل فقهی حقوقی تمکین زوجین در شرایط بیماری وسواس

 3آدینه ، طاهره2محمود اکبری ،1میثم خزایی

 )ره(، بروجرد، ایران. الله بروجردی . دانشیار گروه حقوق دانشگاه آیت1

 ، بروجرد، ایران.)ره( الله بروجردی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت .2

 .الله بروجردی، بروجرد، ایران آیتآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه  دانش. 3

 چکیده

شود. باا   ط جنسی میکننده نظام خانواده به ویژه در حوزه رواب های شایع در جامعه، در بسیاری از موارد، مختل وسواس به عنوان یکی از بیماری :هدف و زمینه

نشاوز   توجه به لزوم تمکین خاص در زندگی مشترک زوجین، اهمیت رابطۀ زناشویی در تداوم زوجیت و تسالم زوجاین از ساویی و احتمااأ تا ویر وساواس در     

ف، پاژوهش حاضار در ج ات    نماید. با ایان هاد   هریک از زوجین وسواسی نسبت به طرف مقابل، بررسی حکم نشوز در چنین شرایطی امری لازم و ضروری می

 بررسی شموأ حکم نشوز بر زوجین وسواسی نگاشته شده است.

 .دهد خصوص زوجین وسواسی مورد بررسی قرار میحکم نشوز را در ای، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه :ها مواد و روش

خفیف، متوسط، شدید و جنون وسواسی است. زمانی که وسواس در حالت شدید و جناون وسواسای باشاد،    از منظر روانشناسی وسواس دارای مراحل  :ها یافته

ارادی از غیار  بر این اساس به دلیل اینکه فارد وسواسای باه صاور      گیرد. ارادی انجام می وسواس، از اراده و اختیار بیمار خارج شده و رفتارهای او به شکل غیر

توان حکم نشوز را بر او بار نمود. البته اگر بیمار از درمان خودداری نمایاد، مصاداق    از عناوین قصدیه هستند، نمی «ناشزه»و  «زناش»کند و   تمکین خودداری می

 .کند آزار رساندن طرف مقابل بوده، نشوز در مورد او صدق می

 وسواس، نشوز، زوجین، تمکین :یدیکل واژگان
 

 meisam.khazaee@abru.ac.ir الکترونیک: پست ؛م خزاییمیث مسئول: نویسنده

 00/00/1402 انتشار: تاریخ ؛00/11/1401 پذیرش: تاریخ ؛05/00/1401 دریافت: یختار

 گیرد: قرار استناد مورد زیر روش به مقاله این است خواهشمند

khazaee M., Akbari M., Adineh T. Jurisprudential Legal analysis of the couples’ compliance in obsessive disease. Med 

Fighh Journal. 2023; 15(45): e1. 

 پژوهشی مقاله                                                                     دسترسی آزاد                                                                                                                  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://journals.sbmu.ac.ir/me
https://doi.org/10.22037/mfj.v15i45.44261
https://orcid.org/0000-0001-9665-8584
https://orcid.org/0000-0001-9665-8584
mailto:meisam.khazaee@abru.ac.ir


 و همکارانخزایی  تحلیل فقهی حقوقی تمکین زوجین در شرایط بیماری وسواس

 

 3 .باشد می CC BY-NC 4.0 نوع از باز دسترسی سیاست تابع مجله این 1042 ،پنجو چهل شماره ،انزدهمپدوره  پزشکی،فقه  مجله
 

 مقدمه

ق.م. با انعقاد نکاح روابط زوجیت میان زن 1102مطابق با ماده 

ها در قباأ یکدیگر  ف آنو مرد شکل گرفته و حقوق و تکالی

از انجام وظایف خود شود. بر این اساس اگر زوجین   برقرار می

شوند. در قوانین موضوعه  ی نمایند ناشز یا ناشزه تلقی میتخط

ایران تعریف صریحی از نشوز موجود نیست و تن ا در ماده 

قانون مدنی، به طور غیرمستقیم به آن اشاره شده است.  1101

ور، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف طبق ماده مذک

زوجیّت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. البته عمل 

و  1104، 1103نکردن زوجین به وظایف مندرج در مواد 

شود؛ هرچند با  ق.م. نیز، سبب تحقق حکم نشوز می1100

قانون مدنی، عدم تمکین  1101توجه به مف وم مخالف ماده 

شرعی، مانع از شموأ حکم نشوز و ضمانت  در اور معاذیر

شود. با این توضیح، وسواس که  اجرای آن بر زوجین می

شود در بسیاری از مواقع، روابط  بیماری روانی محسوب می

زناشویی زوجین را تحت ت ویر قرار داده و حتی ممکن است 

مانع روابط جنسی شود. در این شرایط باید دید رفتار فرد 

توان  ودیت یا خودداری از رابطه جنسی را میوسواسی در محد

از مصادیق نشوز دانست یا به دلیل غیر ارادی بودن این 

بیماری، آن را یک عذر شرعی باید دانست؟ بر این اساس در 

بر زوجینی که به « نشوز»پژوهش حاضر، صدق اطلاق کلمه 

کنند  سبب وسواس از ایفای وظایف زناشویی خودداری می

  گیرد. رار میمورد بررسی ق

های حوزه حقوق خانواده به بحث نشوز و  در مقالا  و کتاب

علل موج ه عدم تمکین در شرایط خاص پرداخته شده است؛ 

موارد موج ه عدم تمکین زوجه در حقوق »جمله مقاله از

نگاهی به »از حمید اب ری و محمدصالح صفایی و « ایران

عدم آن در  گستره فق ی حقوقی تمکین و موارد موجه بودن

از سید محسن آزیز و « حقوق ایران و فقه مذاهب خمسه

محدوه نیکو؛ همچنین در مقالاتی به برخی از احکام فق ی 

های  یک از پژوهش وسواس پرداخته شده است اما در هیچ

شده، به بیماری وسواس به عنوان عذری برای عدم  انجام

بررسی تمکین اشاره نشده است. لذا نوآوری پژوهش پیش رو 

 برای عدم تمکین یکی از معاذیر موجهوسواس به عنوان 

 است.

شود  اهمیت و ضرور  تحقیق در این حوزه زمانی نمایان می

که در جامعه از یک طرف افرادی دچار بیماری وسواس 

هایی است که  جمله بیماریاز هستند و از طرفی دیگر، وسواس

 یزمان .اردد زناشویی زندگی از رضایت ارتباط تنگاتنگی با

مشترک منجر  یجنس یتبه رضا ینزوج ییرابطه زناشو

شود، در  رعایت متقابل طور به طرفین حق جنسی که شود یم

 وسواس، حق جنسی طرف مقابل را کاملاً اختلاأ که حالی

 رود و تحت ت ویر قرار داده، رضایت جنسی مشترک از بین می

گردد. بنابراین  نتیجه استمرار بقای خانواده با خطر مواجه میدر

لازم است اختلاأ وسواس به عنوان یکی از موانع روابط 

 زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 ها مواد و روش

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به مفاهیم وسواس 

و نشوز پرداخته و سپس در این راستا با توجه به غیرارادی بودن 

 پردازد.  نشوز زوجین می اختلاأ وسواس به ارتباط آن با

 

 ها یافته

ن با توجه به عدم تعریف صریح نشوز و محدودۀ آن در قوانی

خصوص این موضوع طبیعی مدنی و خانواده، اختلاف نظر در

است. به عبارتی، نبود مواد قانونی باعث تشتت آرا میان 

ها در مورد نشوز، اعتقاد  نظران شده است. گروهی از آن صاحب

انی زن در روابط جنسی و در مقابل برخی معتقد به به نافرم

مشترک بودن این نافرمانی در زوجین دارند. در این میان 

بری زوجین را محدود به روابط جنسی  گروهی عدم فرمان

اند. در میان  ندانسته و دایره عامی از آن را مدنظر قرار داده

ین های فوق، بررسی توسعه حکم نشوز بر زوج اختلاف دیدگاه

وسواسی موجب اختلاف دیگری شده است. گروهی به عذر 

ای دیگر با  بودن وسواس برای عدم تمکین باور ندارند و عده

نگاه به ریشه روانی وسواس و غیرارادی بودن آن و به تبع آن 

 عدم تمکین زوجین، قائل به عذر بودن وسواس هستند. 
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 شناسی واژگان کلیدی مفهوم

حا  وسواس، تمکین و نشوز، کمک شناخت معنایی اصطلا

نماید. بر این اساس  له میئشایانی به تعیین محدوده مس

 ضروری است این واژگان مورد بررسی مف ومی قرار گیرند.

 . وسواس1

معنای شناسان وسواس به  از نگاه زبان وسواس در لغت: -

دهنده و فکر یا عمل آگاهانه، تردیدآمیز، تکرارشونده، آزار

دهنده یا فکر و اپذیر، درگیری ذهنی مداوم و آزارن مقاومت

احساس غیرمنطقی )مانند ترس از کثافت یا دزدی(، دقت، 

برخی دیگر از  (.1های زیاد آمده است ) موشکافی و پیگیری

اندیشمندان حوزه لغت وسواس را تردید و شکی که در ضمیر 

انسان پدید آمده یا شک و شب ه در عبادا  و احکام مذهبی 

خصوص در ط ار  و نجاست و آنچه شیطان در دأ انسان  به

 (.2اند ) افکنده و او را به کار برانگیزد دانسته

 وسواس را ان یفق برخی وسواس در اصطلاح فقیهان: -

 با و شود می حادث سودا زیادی طریق از که اند دانسته بیماری

 قلب بدی بر و شر روی از و گردد می منسجم و مخلوط ذهن

 و فایده بی را افکاری وسواس نیز برخی .(3) شود یم عارض

 (.4) کند می خطور ذهن به که اند شمرده -باطل فکار ا -مضر 

اند که وسواس در تفکر خلقت،  ای نیز چنین بیان نموده عده

های  یک بیماری قلبی روحی است که نقطه مقابل آن ال ام

گردد؛  رد میباشد که به واسطه ملائکه به قلب انسان وا  ال ی می

دانند که  البته ایشان وسوسه را توهما  و تخیلا  شیطانی می

 (.5) گردد قراری قلبی قلمداد می یک نوع طوفان ذهنی و بی

شناسان وسواس را  بعضی روان شناسی:  روان در وسواس -

 بخواهد فرد اینکه بدون که دانند می ناخواسته تکراری فکر یک

وسواس  معتقدند نیز برخی(. 0) شود می سمج تکانه این درگیر

 یکاست که  یاضطرابی عصب یفاز ط یروان یماریب یک

ذهن در برابر  یهمراه با ناچار یحرکت و فکر تکرار یا یرتصو

 ینآن وجود دارد و شخص به اجتناب همراه مقاومت در ا

 (.0) علاقه دارد یماریب

 و علمی جنبه دو هر شامل شده تعریفی کهاز بین تعاریف ذکر

 بنابراین باشد مورد نظر نوشتار حاضر است؛ وسواس فق ی

 مسائل اور در که است اختلالی وسواس، گفت توان می

 به وراوتی حتی و خانوادگی و محیطی عوامل کننده، ناراحت

 مزاحمی افکار به تواند نمی شخص که حدی به آید می وجود

 همان افکار این و نماید غلبه کند، می خطور او ذهن در که

 خود و شیطان نفس، تواند یکه منش  آن م است هایی تردید

 به ناس سوره در کریم قرآن در خداوند که چنان. باشد انسان

 که داده هشدار ها انسان به و نموده اشاره پن ان گر وسوسه

 حالت این در. کند یمردمان وسوسه م سینه درون در شیطان

 عذاب از دوری و ای آزاردهنده افکار چنین از رهایی برای فرد

 چنین اینکه از غافل زند می دست وسواسی اعماأ به روحی

به هلاکت  یو نفس برا یطانهستند و ش یتکرار افکاری

 ضمیر به مختلف های افکار را به شکل ینمدام ا ،کشاندن فرد

 بیند  یم یخود را در باتلاق فرد، ن ایت در که کند، می ال ام او

 خود روح آرامش برای هایی یتکه مدام در حاأ انجام فعال

 را خود نخواهد اگر و آید می ستوه به بیمار که اینجاست. است

 شود. می غرق باتلاق همان قعر در دهد نجا 

 عملی و فکری نوع دو دارای وسواس وسواس. . اقسام1-1

 دارند. یقیخود مصاد نیز نوع دو است که این

 یرارادیغ تکانه یا فکری، فکر وسواس فکری: وسواس -

 فرد در تلاش است و است آشفتگی و تکراری حالت با ذهنی

 فکری وسواس گفت توان ی(. م1)نماید  دور خود از را ها که آن

 ها آن برابر در فرد و کند یم یجاداختلاأ ا یصرفاً در ذهن آدم

وسواس فکری . دهد نشان مقاومت خود از تواند می کمتر

 ، افکار مزاحم جنسی(0)آلودگی  از تواند به صور  ترس می

 ، ظ ور پیدا کند. (10) دینی در اعتقادا  و افکار مزاحم (0)

گیرد؛ زیرا   های فکری قرار می وسواس جنسی در طیف وسواس

کند. این اختلاأ  به صور  افکار مزاحم جنسی نمود پیدا می

ها و افکاری که  تواند در قالب تصاویر ذهنی، تکانه وسواسی می

نماید، به  ی ذهن فرد را به خود مشغوأ میبه صور  تکرار

 (. 0) وقوع بپیوندد

 هستند نامفیدی های ی رفتاروسواس عمل :عملی وسواس -

 اجبار احساس نوعی ها آن پس از و شوند می تکرار مرتباً که

 منصه به وار کلیشه اجباری، های رفتار این. دارد وجود شدید
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 بلکه نیستند، غایت دارای خود خودی به و رسند می ظ ور

 رویداد و موقعیت از فرار یا و معین هدف به دستیابی برای

 با ها رفتار این هرچند گیرند؛ می قرار استفاده مورد خاص

 از بیش یا ندارند، واقعی ارتباط فرد های ناخواسته و ها خواسته

 حس را خود رفتار بی ودگی معمولاً فرد. هستند افراطی حد

 رسد نمی خاطر رضایت به رفتارها قبیل این انجام از و کند می

 تنش حالت از را او نحوی به اعماأ این به یازیدن دست بلکه

 رفتارهایی همانند در عملی وسواس. (0) «رهاند می ناخوشایند

های  کردن وارسی ،(1)مکرر ج ت رفع آلودگی  شستشوی

 با تعداد اجباری رفتن های افراطی، راه شمردن( 0) مکرر

 کند. ، ظ ور پیدا می(10) وسواسی های و دقت نمعی های قدم

محدود از وسواس  یخاص نوع پژوهش، به این در وسواس

شود و هر نوع وسواسی که مانع از تمکین شود را دربر  ینم

و چه  چه به صور  فکریوسواس و شایان ذکر است  گیرد می

اگر  تا حد زیادی خصوصاً معمولاً د،شوظاهر  به صور  عملی

 هرچند .اولیه باشد، قابل درمان یا کنترأ است در مراحل

از قبیل شد  و ضعف میزان ب بودی به عوامل مختلفی 

و بستگی دارد. درمان بیماری، رفتار اطرفیان و تلاش خود فرد 

هایی از   درمانی  شامل داروهای ضد وسواس و روانکنترأ نیز 

 .درمانی است  قبیل رفتاردرمانی و شناخت

 هایی بیماری ازجمله وسواس. وسواس یماریب . گسترۀ2-1

است. به طور کلی  ضعف و شد  دارای و بوده مشدد که است

 های ذیل است: توان گفت وسواس دارای درجه می

در این حالت بیمار مشکلی در زندگی  وسواس خفیف: -

 روزمره خود ندارد اما از اختلاأ خود احساس ناخوشایندی دارد.

ن حالت بیمار در زندگی روزمره در ای وسواس متوسط: -

رسد و شد  بیماری برای او اضطراب و  خود به مشکل می

 ناراحتی به دنباأ دارد.

در این حالت، علاوه بر احساس ناراحتی و  وسواس شدید: -

اضطراب و اختلاأ در زندگی روزمره، بیمار به افکاری نظیر 

ین شود. همچن خودکشی و حتی اقدام به این عمل گرفتار می

ممکن است این احساس ناراحتی او سبب پرخاشگری نسبت 

 به اطرافیان و امتناع از مصرف دارو شود.

در این حالت علاوه بر اینکه شخص  جنون وسواس: -

وسواس شدید دارد اما اعتقادی به غیرعادی بودن رفتارش و 

بیمار بودن خود ندارد. لذا تلاشی در ب بود وضعیت خود 

 (.11نخواهد داشت )

بررسی عدم  است آن بررسی پی در حاضر پژوهش که آنچه

باشد زیرا  تمکین در حالت وسواس شدید و جنون وسواسی می

در این دو حالت، اراده فرد در انجام رفتارهای وسواسی 

مخدوش شده و فرد وسواسی کنترأ خود را بر رفتارهای خود 

 نای طیف در یوسواس هر ینبنابرا تا حدی از دست داده است.

ندارد؛ زیرا با بررسی مختصری از سطح جامعه  قرار تحقیق

 جامعه سراسر ای در به نحو گسترده شود وسواس مشخص می

 افراد پنجم چ ار شود ای که حتی گفته می دارد به گونه وجود

 (.0) بوده و با آن درگیر هستند وسواس دچار نوعی به جامعه

عدم تمکین قرار توان هر وسواسی را موضوع حکم  بنابراین نمی

  داد.

 محتوای وسواسی، افراد نظیر هم سالم افراد شود ملاحظه می

 شد  میزان در تفاو  تن ا و دارند را وسواسی افکار ذهنی

 حین خانمی بودن کار مثاأ ملاحظه عنوان به. هاست آن ظ ور

 طرف صور  به دهانش آب نکند که دیگران، با کردن صحبت

 او در خصیصه این که فردی نسبت به کند برخورد مقابل

 با ارتباط در توانند می ها وسواس. است بیشتر نیست

 فکر تبدیل عبارتی به. شوند تشدید افراد روزانه های مشغله

 انعکاس تصورا  براساس وسواسی فکر به مزاحم ناخواسته

 شکل فرد جاری و حاأ مسائل و توج ا  موضوعا ، از یافته

 در بلکه نیست افکار این نوع رد تفاو  بنابراین،. گیرد می

 قابل غیر زاتر،  تنش افکار، مبتلا افراد در. آن است شد  میزان

 نشدنی م ار حدی تا و ترند پذیرش قابل غیر و تر کنترأ

 (.12) هستند

 . تمکین 2

 شود.  تمکین شامل تمکین عام و خاص می

تمکین عام عبار  است از پذیرش ریاست  . تمکین عام:1-2

بر خانواده و احترام به او در ادب آموختن به فرزندان و  مرد

اداره خانواده از لحاظ اخلاقی و مالی. البته ملاک توقع تمکین 
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از زن، عرف است و مرد نباید انتظارهای غیرمعقوأ از همسر 

(. علاوه بر این، تمکین عام شامل خارج 13خود داشته باشد )

او در ارتباط جنسی  بری از نشدن زن از منزأ مرد و فرمان

وظایف »است. در قانون مدنی این نوع تمکین با آوردن 

به طور غیرمستقیم گنجانده شده  1101در ماده « زوجیت

 (.14است )

تمکین خاص را به رابطه زناشویی زوجه  . تمکین خاص:2-2

ق.م. 1015(. این نوع تمکین از ماده 15اند ) با زوج تعبیر نموده

 (. 14) قابل استنباط است

البته تقسیم تمکین به عام و خاص در قانون مدنی ذکر نشده 

ها را آورده است و هر دو قسم  و تن ا در قالب معنایی کلی آن

(. با توجه به 10ق.م. قابل برداشت است )1015آن از ماده 

خصوص شموأ اخیر مطلب مذکور، اختلاف نظر در قسمت

د که به این شو ق.م. بر تمکین عام مشاهده می1015ماده 

شود.  اختلاف نظر، ذیل مباحث آتی به طور مختصر اشاره می

در اینجا باید پرسید آیا تمکین خاص منحصر به تکلیف زوجه 

است یا زوج هم در این تکلیف س م دارد؟ در پاسخ دو نظر 

اند. نظر اوأ به منحصر بودن این تکلیف به زوجه  بیان کرده

رک بودن تمکین خاص به (. نظر دوم به مشت10توجه دارد )

 (. استدلاأ کسانی11عنوان تکلیفی برای زن و مرد نگاه دارد )

این است که  که با مشترک بودن تکلیف تمکین خاص موافقند

ف به این تکلیف است، مرد هم موظف است. البته اگر زن موظ

ها متفاو  است. زنان به دلیل اینکه  میزان و حدود تمکین آن

ها بیشتر است و  ند، این امکان از طرف آنبیشتر در خانه هست

مردان به سبب اینکه کمتر در منزأ هستند، این امکان را 

رسد که تمکین خاص تکلیفی  (. به نظر می10کمتر دارند )

های جنسی  مشترک است زیرا مرد نیز مثل زن، باید نیاز

همسرش را ارضا نماید. همچنین با استدلاأ به اطلاق کلمه 

توان  قانون حمایت خانواده می 4د هشتم ماده تمکین در بن

قائل بر مشترک بودن تکلیف تمکین خاص بود؛ اگرچه تمامی 

ها به  له واقفند، ولی اکثریت آنئحقوقدانان و فق ا بر این مس

تمکین خاص زن معتقدند و به وظیفه نزدیکی مرد با زن حق 

ه تمکین گویند. به هر حاأ، اینکه مرد را در دایر  مواقعه زن می

خاص وارد نماییم یا نه، تفاوتی ندارد؛ زیرا برای عدم انجام این 

بینی شده  وظیفه چه برای زن و چه مرد ضمانت اجرا پیش

است. به عبارتی، در ظاهر تمکین خاص وظیفه زن است؛ لیکن 

 در واقعیت امر مرد هم موظف به ت مین نیاز جنسی زن است. 

که تمکین کامل باشد: ینصه دارد. اوأ اتمکین خاص دو مشخ

وری جنسی مرد از زن در هر زمان و  تمکین کامل یعنی ب ره

(. دوم اینکه زن باید آمادگی 10مکان جایز، انجام پذیرد )

تمکین داشته باشد؛ اگر زن در شرایطی باشد که میلی به 

ارتباط زناشویی، ج ت وضعیت خاصش نداشته باشد و مرد به 

نتظاری نامعقوأ از زن در این له اهمیت ندهد و ائاین مس

ای به پیروی از خواسته مرد  حیطه داشته باشد زن وظیفه

(. البته باید گفت این شرط دو سویه است و مرد هم 10ندارد )

ای  چه تمکین خاص وظیفهاین آمادگی را داشته باشد؛ اگر باید

برای زن است ولی نباید مانع از آن شود که حق مواقعه با زن 

د( به فراموشی سپرده شود و به روابط جنسی و )تکلیف مر

 حسن این ارتباط نگاهی یک طرفه شود.

یک از زن و مرد در قباأ هم حقوق و وظایفی دارند که به هر

ها متفاو  است. در قانون مدنی به این حقوق  تبع آن نشوز آن

ق.م در عقد دائم،  1100و وظایف اشاره شده است. طبق ماده 

از وظایف مرد است. همچنین طبق ماده دادن نفقه به زن 

تواند زن را از  همان قانون، حق شوهر این است که می 1110

شغلی که مغایر با مصالح یا حیثیت خانوادگی خود یا زن باشد 

منع نماید. البته وظایف دیگری ازجمله مواقعه با زن و قسم بر 

 مرد است که در قانون به طور مستقیم بدان اشاره نشده است.

قسم را تکلیف شوهر به سپری نمودن شب با زن دائمی خود 

اند و مواقعه یا نزدیکی را به همخوابگی با زن  تعریف نموده

تواند هر وقت که اراده  اند. به عبارتی، مرد می تعبیر نموده

نماید، با زن زناشویی کند مگر پزشک، زن را از این عمل ن ی 

د. به هرحاأ مرد کرده باشد یا زن عذری شرعی داشته باش

مکلف است هر چ ار ماه یک بار با همسر خود مواقعه نماید 

حسن »اگرچه قانون به آن اشاره نکرده است ولی از عبار  

(. لازم به ذکر است 14شود ) چنین استنباطی می« معاشر 

دانند و معتقدند معیار،  برخی چ ار ماه مذکور را قابل اعتنا نمی
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زن برای جلوگیری از لغزش اوست برطرف کردن نیاز متعارف 

(. در رابطه با قسم، تعریف 11و ذکر عدد موضوعیتی ندارد )

ها  دیگری نیز وجود دارد که عبار  است از تقسیم نمودن شب

(. در حقیقت این تعریف، قسم را مربوط به تعدد 20بین زنان)

اند و به  داند. همچنین قسم را همخوابگی دانسته زوجا  می

امام صادق )ع( به نقل از ابراهیم کرخی استدلاأ روایتی از 

در مورد مردی که چ ار زن »فرماید:  نمایند که چنین می می

ماند و هر شب مواقعه  ها در سه شب می دارد و نزد سه نفر آن

اأ کرد آیا گناهی ؤکند، س کند اما شب چ ارم مواقعه نمی می

در  شود؟ حضر  فرمود: فقط بودن مرد، نزد زن مرتکب می

شبی که متعلق به اوست بر مرد واجب است که نزد او تا صبح 

(. با این حاأ، گروهی 21« )بماند ولی مواقعه واجب نیست

معتقدند قسم حقی است که تن ا مختص تعدد زوجا  نیست و 

توان گفت: حق   (. می22کند ) در مورد زوجه واحد نیز، صدق می

پری نمودن یک شب کند و س قسم در هر دو مورد معنا پیدا می

از چ ار شب با زن حق هر زنی است؛ مگر مواردی که این امکان 

 وجود ندارد و زن با علم به این مورد با مرد ازدواج کرده باشد.

ق.م.  1114از وظایف زن نیز سکونت در منزأ شوهر طبق ماده 

ق.م. است. هرچند زن  1105و پذیرش ریاست مرد طبق ماده 

 1111ر دارایی خود آزادانه به حکم ماده این حق را دارد که د

ق.م تمکین مرد  1101 و 1015ق.م. تصرف نموده و طبق ماده 

همان قانون نیز به طور  1104و  1103را نماید. طبق مواد 

مشترک، هر کدام از زوجین وظیفه بر حسن معاشر  و کمک 

 به یکدیگر در تشدید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دارند. 

 نشوز .3

با انعقاد نکاح، وظایف زوجیت بین طرفین جاری است و اگر 

توج ی نمایند، مشکلاتی  له بیئزوجین نسبت به این مس

آید. به همین سبب در این بند به  همانند نشوز به وجود می

 شود. مف وم لغوی، فق ی و حقوقی نشوز پرداخته می

وم در کتب لغت به طور متعدد به این مف  نشوز در لغت: -

(، 1پرداخته شده و در معانی ناسازگاری زن با شوهر خود )

ناسازگاری کردن زن، عدم اجرای وظایف زوجیت از طرف زن 

 (.23بدون وجود مانع شرعی و قانونی آمده است )

از نظر فق ی اگر زن نسبت به مرد انجام  نشوز در فقه: -

 وظیفه نکند و مرد هم حقوق زن را ادا نکند به چنین حالتی

ای از فق ا نیز، معتقدند نشوز به  (. عده24گویند ) نشوز می

خودداری هریک از زوجین نسبت به ادای وظایف خود در قباأ 

گونه آمده  (. در تعریف دیگر این25شود ) دیگری حاصل می

است که نشوز به این معناست که یکی از زوج و زوجه به 

(. ش ید 20وظایف خود عمل نکند و زیر بار مسئولیت نرود )

نشوز تری نشوز را تعریف کرده است که  مط ری به طور جامع

یک از زن و مرد از وظایف خود نسبت به یعنی سرپیچی هر

 (.20حقوق طرف دیگر )

از نظر حقوقی امروزه به سرپیچی زن،  نشوز در حقوق: -

(. برخی هم نشوز را عدم ادای حقوق یکی 21گویند ) نشوز می

اند  ی بدون عذر شرعی تعریف نمودهاز زوجین از سوی دیگر

(. برخی حقوقدانان دیگر، نشوز را حالت ناشز بودن زوج و 20)

(. در تکمیل تعاریف 30اند )  یا ناشزه بودن زوجه تعریف کرده

حقوقی شایسته است که به تعریف دیگری در این خصوص 

اشاره شود. نشوز عبار  است از عدم تمکین یا به عبارتی عدم 

یک از وظایف و تکالیف زناشویی که از سوی هریک از ایفای هر

که ملاحظه شد با  (. چنان31تواند اتفاق بیفتد ) زوجین می

توجه به تعاریف فق ی و حقوقی، نشوز را برخی مختص زوجه 

رسد  دانند. به نظر می و برخی مشترک بین زوج و زوجه می

ها در  تمام تعاریفی که ذکر شد فارغ از اختلاف نظر آن

خصوص صدق نشوز بر زوجه یا زوجین، صحیح است؛ ولی 

ممکن است ایراد شود که این تعاریف جامع نیست، چون 

مصادیق آن ا مشخص نیست. اما باید گفت ذکر کردن مصادیق 

 آن از نظر علم اصوأ، تخصیص اکثر و امری نادرست است.

سوره نساء به نشوز زن اشاره  34در آیه  . نشوز زوجه:1-3

هایی  مردان سرپرست زنان هستند؛ به سبب برتری»ه: شده ک

هایی که برای  که برخی به برخی دیگر دارند و به خاطر هزینه

کنند و زنان شایسته زنانی هستند که  زنان از ماأ خود می

فروتنند و در غیاب همسر خود حافظ اسرار و حقوق او هستند؛ 

ا را دارید، ه لیکن در مورد زنانی که بیم سرکشی و مخالفت آن

ها را پند دهید و اگر اوری نداشت از آنان دوری کنید و در  آن
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آخر به تنبیه آنان اقدام نمایید. البته اگر از شما پیروی کردند؛ 

 «.ها نباشید به دنباأ چاره برای تجاوز به حقوق آن

با توجه به مضمون آیه فوق، برای نشوز زوجه هریک از فق ا و 

اند. برخی نشوز زن را  را ترسیم کردهای  حقوقدانان محدوده

باشد  اجتناب از هر چیزی که مانع تمکین کامل جنسی از مرد

دانند نه مطلق فرمانبری از  میا ازجمله خروج زن از منزأ ا 

دانند  (. برخی نشوز را منحصر به تمکین خاص نمی32همسر )

بلکه تمکین عام را با توجه به عمومیت وظایف زوجیت در ماده 

ای هم به ترک  (. عده33کنند ) ق.م. نشوز محسوب می 1101

 (.34شود نظر دارند ) تمتع جنسی که شامل خروج از منزأ نمی

نشوز زوجه اجتناب از روابط جنسی   به نظر نگارنده، محدوده

بدون عذر شرعی یا بدون بیماری مضر به این رابطه است و 

ود مگر ش خروج از منزأ به شکل متعارف، نشوز محسوب نمی

این خروج غیرمتعارف یا دائمی باشد به حدی که مخل هدف 

 استمتاع زوج شود.

شده در قرآن کریم به نشوز زوج نیز اشاره  :. نشوز زوج2-3

اگر »فرماید:  سوره نساء می 121است. خداوند متعاأ در آیه 

زنی از سرکشی و ناسازگاری شوهرش بیم داشته باشد، مانعی 

ای صلح کنند و صلح ب تر است؛ اگرچه  گونه ندارد که با هم به

ورزند و گذشت ندارند. البته اگر  بسیاری از مردم بخل می

ها آگاه  گذشت کنند و تقوا پیشه کنند، خداوند به افعاأ آن

با توجه به این آیه درخصوص نشوز زوج نیز اقوالی بیان «. است

 شده است:

خصوص نفقه،  برخی نشوز مرد را به عدم ایفای وظایف مرد در

دانند. البته استنکاف از پرداخت نفقه  قسم و مواقعه با زن می

با عجز از پرداخت متفاو  است و نشوز به مستنکف بودن مرد 

گویند. همچنین درخصوص تخلف از وظایف  با وجود تمکن می

غیرمالی نظیر قسم و مواقعه با زن با استناد به حسن معاشر  

ط زوجین، مرد را موظف به خصوص روابدردر آیا  قرآنی 

دانند و مصداق رعایت یا عدم  رعایت معاشر  نیکو با زن می

(. به عبارتی، مردی 35اند ) رعایت آن را به ع ده عرف گذاشته

کند، مرتکب سوء استفاده از حق  که حقوق زن را ادا نمی

 (.20اختیار خود و نشوز شده است )

زن را نشوز  ای تن ا ترک روابط جنسی با در مقابل عده

(. برخی هم به دلیل عدم تصریح قانون 30نمایند ) محسوب می

دانند؛  به قسم و زناشویی، این موارد را داخل در نشوز نمی

(. برخی هم 30هرچند که برای آن ضمانت اجرا وجود دارد )

تری نسبت به نشوز مرد دارند و آن را ناشی از  نظر متفاو 

م توانایی زن در برآورده رغبت زیاد مرد به همبستری و عد

کردن نیاز مرد و درنتیجه دوری مرد، خیانت، ازدواج مجدد و 

(. لازم 31دانند ) عدم تمایل مرد به ادای حقوق واجب زن می

به ذکر است، خودداری از نزدیکی با زن یا عدم پرداخت نفقه 

در صور  عدم شرط در عقد و حق قسم در نکاح موقت، نشوز 

 ند و حکم فوق مختص به نکاح دائم است.ز مرد را رقم نمی

با توجه به مطالب مذکور، منظور از نشوز زوج استنکاف از 

پرداخت نفقه، مواقعه با زن و قسم است؛ زیرا این سه عمل از 

وظایف اساسی مرد است و در زمره آوار ریاست مرد است. به 

تواند رئیس ن اد خانواده باشد ولی حق  عبارتی، چگونه مرد می

الی زن را نپردازد؛ به علاوه اینکه اگر مرد به نزدیکی با زن م

مایل نباشد؛ یکی از اهداف تشکیل خانواده محقق نشده؛ اما 

ای ضمانت اجراهای اخلاقی و  باید گفت برای چنین وظیفه

که ضمانت اجرای حقوقی نشوز   اخروی تعریف شده؛ در حالی

ن ا ضمانت اجرا مرد در قباأ وظایفی است که در قانون برای آ

 مشخص شده است. 

 

 بررسی تمکین زوجین در شرایط بیماری وسواس

اأ ؤبا توجه به تعاریفی که از وسواس، تمکین و نشوز شد، س

تواند عذری شرعی و قانونی برای  این است که آیا وسواس می

شود؟ قبل از پاسخ به این سؤاأ باید  عدم تمکین تلقی می

تبع آن در قوانین جم وری اسلامی گفت در شرع اسلام و به 

توانند  ایران، شرایطی وجود دارد که با تحقق آن ا، زوجین می

از تمکین به معنای خاص خودداری کنند. از این موانع به 

شود.  عذرهای شرعی و قانونی برای عدم تمکین یاد می

استمتاع جنسی زوجین، حقیّ مشروع است که خودداری از 

ردی جایز است. به عبارتی برای این اجرای این حق در موا

توان از آن فراتر  ای تعریف شده است که نمی حق، محدوده
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ای که اقدام به رابطه جنسی غیرمتعارف به عنوان  رفت؛ به گونه

(. در ادامه به این 30گردد ) ای از سوء معاشر  یاد می نمونه

 شود. عذرها اشاره می

 . موارد جواز عدم تمکین 1

شود که  عذر شرعی به مواردی اطلاق می ر شرعی:. عذ1-1

ها امکان انجام وظیفه خود در حیطه خانواده  زن با داشتن آن

(. عذر قانونی هم به موارد جواز 40را به طور شرعی ندارد )

(. عذرهای شرعی جواز 21گویند ) قانونی برای عدم تمکین می

 عدم تمکین به شرح ذیل است:

هم  با زن نزدیکی زمان حیضدر  زمان حیض و نفاس: -

همچنین در (. 41) برای مرد و هم برای زن شرعاً حرام است

شود )نفاس( نیز  خصوص خونی که همراه زایمان خارج می

ارتباط جنسی با زن حرام است و زن باید از نزدیکی با مرد 

 (.42اجتناب نماید )

مد  زمانی که حاجیان حج واجب برای ادای فرائض  احرام: -

کنند انجام  هایی سفید به عنوان لباس احرام بر تن می چهپار

ها حرام است. یکی از موارد ممنوع،  برخی اعماأ برای آن

جویی از زن است خواه عمل جماع باشد، خواه  هرگونه لذ 

 (.42کمتر از آن )

به تحصن در مکانی خاص برای  انجام برخی واجبات: -

معتکف نیز،  (. برای شخص43گویند ) عباد  اعتکاف می

ارتباط زناشویی داشتن حرام است و اگر کسی در این حاأ زن 

(. زن در 42را به عمل جنسی وادار نماید باید کفاره بدهد )

داری نیز باید از رابطه جنسی با همسر خود  حاأ روزه

سوره بقره به این مورد اشاره نموده  110خودداری کند. آیه 

م رابطه زناشویی فقط در است. طبق فرموده قرآن کریم، انجا

(. البته این منع در 13) های ماه رمضان بدون مانع است شب

 مورد کسانی است که عذری برای روزه گرفتن ندارند.

موارد جواز عدم تمکین به حکم قانون  . عذرهای قانونی:2-1

 به شرح ذیل است:

طبق ماده  وجود خوف ضرر جسمی، مالی و حیثیتی: -

های جسمی،  ق دارد در صور  وجود ضررق.م. زوجه ح1115

مالی و حیثیتی، مسکن جداگانه انتخاب نماید. به عبارتی، با 

ها جدا نمودن منزأ مسکونی زن از مرد و به  احراز این زیان

تبع آن عدم تمکین او سبب نشوز زن نیست. البته این حق، 

مختص زن نیست بلکه مرد نیز بنا به قاعده لاضرر، این حق را 

 (.13د که از داشتن ارتباط جنسی با زن خودداری نماید )دار

که م ریه  ق.م. تا زمانی 1015طبق ماده  حق حبس زوجه: -

تواند از ادای تکالیفش خودداری نماید.  زن به او داده نشده می

 به عبار  دیگر، قبل از رابطۀ زناشویی، زن هر وقت بخواهد

مرد به این خواسته  اش را مطالبه نماید و اگر تواند م ریه می

(. 13تواند وظیفه خود را انجام ندهد ) توج ی کند، زن می بی

اعماأ این حق، منوط به حاأ بودن م ریه و تقدم مطالبه 

م ریه بر تمکین است. به دیگر سخن، اگر زن قبل از دریافت 

(. در حدود حق 21شود ) م ریه تمکین کند؛ حق او ساقط می

اه وجود دارد که برخی حق حبس زوجه این اختلاف دیدگ

اند و معتقدند در حق  حبس را محدود به تمکین خاص نموده

حبس، اصل بر امتناع از تمکین خاص است و در موارد تردید 

(. در مقابل، گروهی با 14باید طبق اصل عدم عمل نمود )

 13/2/1300مورخ  011استناد به رأی وحد  رویه شماره 

اعتقاد بر شموأ حق حبس  هی   عمومی دیوان عالی کشور،

(. در مقابل، 44بر اقسام تمکین اعم از عام و خاص دارند )

ا.ح.ق. تمکین عام را  10/11/1302 2211/02/0نظریه شماره 

سبب سقوط حق حبس ندانسته و این را با رأی وحد  رویه 

 (.45داند ) دیوان عالی، مغایر نمی 011به شماره 

مل هر دو نوع تمکین رسد محدوده حق حبس شا به نظر می

به سیاق « وظایف»ق.م. با لفظ عام 1015شود زیرا ماده  می

ق.م. نیز به مطلق قیام 1010اصالۀ العموم سخن گفته و ماده 

اختیاری زن برای انجام وظایف نظر دارد و این اطلاق، شامل 

 شود. هر دو نوع تمکین می

اگر ق.م. 1120طبق ماده  ابتلای زوج به بیماری مقاربتی: -

مرد بعد از عقد به یکی از امراض مقاربتی مبتلا شود، زن حق 

دارد که از نزدیکی با او امتناع کند و این امتناع مسقط نفقه او 

نیست. بنابراین زوجه به سبب سرایت بیماری از نزدیکی 

شود، زیرا به حکم وانوی  کند و ناشزه محسوب نمی اجتناب می

 (.40حق امتناع دارد )
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ه آنچه گفته شد در ملاحظه اولیه عذرهای شرعی و با توجه ب

توان معیارهای غیر ارادی بودن )همانند زمان حیض  قانونی می

های مقاربتی( و دستور  و نفاس(، خوف ضرر )همانند بیماری

 شرع )انجام واجبا ( برای عذرهای عدم تمکین بر شمرد.

 . سنجش وسواس به عنوان عذری برای عدم تمکین2

به معیارهایی که برای جواز عدم تمکین مطرح گردید  با توجه

باید دید که آیا وسواس قابلیت عذر شرعی یا قانونی شدن 

برای عدم تمکین را دارد؟ هرچند با ملاحظه اولیه معذورهای 

مشخص است که وسواس، مصداق  شرعی و قانونی فوق کاملاً

ودن توان به دلیل غیرارادی ب ها نیست لکن می یک از آن هیچ

بسیاری از مجوزهای عدم تمکین، وسواس را نیز از این منظر 

 مورد بررسی قرار داد.

تواند  درخصوص وسواس که آیا می ها: . بررسی دیدگاه1-2

مجوزی برای عدم تمکین باشد یا خیر، باید گفت اظ ار نظری 

در این خصوص نشده است لکن در مورد تمکین افراد دارای 

هایی مطرح شده که با توجه به اینکه از  اختلاأ روانی دیدگاه

منظر روانشناسان وسواس نیز یکی از اختلالا  روانی است 

 باشند.  ها ناظر به وسواس نیز می توان گفت این دیدگاه می

طرفداران  دیدگاه عذر نبودن وسواس برای عدم تمکین: -

های روانی مثل وسواس جنسی را که در  این دیدگاه، اختلاأ

حاوی عدم تمکین هستند و دوران ب بودی نیز، برای  درون خود

 (. 40دانند ) ها تعریف شده، مانعی مشروع نمی آن

در مقابل  دیدگاه عذر بودن وسواس برای عدم تمکین: -

های روانی  دیدگاه فوق، طرفداران این دیدگاه معتقدند بیماری

شوند  شوند؛ سبب می که سبب سرکوب شدن میل جنسی می

ی به رابطۀ جنسی نداشته باشد. چنین مواردی که فرد، تمایل

شود؛  شود، عذر محسوب می سبب اجتناب از عمل جنسی می

زیرا به طور معموأ این خودداری با سرکشی همراه نیست. 

(. 10شوند ) بنابراین چنین افرادی مشموأ حکم نشوز نمی

ق.م. عدم 1101برخی نیز با استناد به مف وم مخالف ماده 

دانند و  ی از بیماری یا اختلاأ جنسی را نشوز نمیتمکین ناش

اگر مردی، زن را به ارتباط جنسی اجبار کند، مصداق آزار 

 (.41) دانند جنسی و ضرر زن می

گونه که در مباحث قبلی نیز عنوان  همان تحلیل و ارزیابی: -

گردید وسواس از نظر شد  و ضعف مراحل گوناگونی دارد؛ از 

ا مرحله وسواس جنونی. بنابراین هر وسواس خفیف گرفته ت

توان به عنوان عاملی برای عدم تمکین بررسی  وسواسی را نمی

هایی مدنظر هستند که به مرحله شدید یا  نمود. بلکه وسواس

اند. بر این اساس وسواس خفیف و  وسواس جنونی رسیده

تواند اعماأ خود را کنترأ نماید،  متوسط که فرد همچنان می

 عدم تمکین نیست. مجوزی برای 

گونه که در مباحث قبلی عنوان گردید، وسواس در نوع  همان

شدید خود، موجب احساس ناراحتی، اضطراب و اختلاأ در 

زندگی روزمره شده و فرد، به افکاری نظیر خودکشی و حتی 

شود. این احساس ناراحتی ممکن  اقدام به این عمل گرفتار می

یان و امتناع از مصرف است سبب پرخاشگری نسبت به اطراف

دارو شود. در مرحله ن ایی وسواس که به جنون وسواسی تعبیر 

شود فرد علاوه بر اینکه وسواس شدید دارد، اعتقادی به  می

عادی بودن رفتارش و بیمار بودن خود ندارد؛ لذا تلاشی  غیر

در ب بود وضعیت خود نخواهد داشت. حاأ باید دید زمانی که 

رسد و رابطه زناشویی را اوج  از وسواس میفرد به این مراحل 

داند و از داشتن رابطۀ جنسی با همسر  کثیفی و ناپاکی می

تواند مجوزی برای عدم تمکین باشد؟  کند، می خود امتناع می

تواند  اگر هم مجوزی برای عدم تمکین است تا چه مد  می

 عدم تمکین ادامه پیدا کند. 

راد وسواسی، به صور  ارادی اأ فوق باید دید افؤدر پاسخ به س

نمایند یا چنین رفتارهایی از  اقدام به رفتارهای وسواسی می

 ها خارج شده است.  قدر  و اختیار آن

در این خصوص گفته شده افراد وسواسی در شرایطی قرار 

رو شدن با واقع را ندارند و به دلیل  دارند، که توانایی روبه

شود؛ به حدی که  میها ضعیف  پراکندگی ذهنی، ارادۀ آن

کننده را رها کرده و با تفکری درست  توانند عوامل ناراحت نمی

های  مسیر زندگی را طی نمایند. در فرد وسواسی، وسوسه

شود و اراده او نیز، به  های باطل می شیطان سرچشمۀ گمان

شود و در اعماأ او نمود  تبع آن دچار این نجواهای ذهنی می

رود که در تمام  قدر پیش می باطل آنهای  یابد. این گمان می
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شئون زندگی او وارد شده و با این ضعف، به زندگی ادامه 

(. فرد وسواسی به بی وده بودن اعمالش واقف 40) دهد می

دهد زیرا در نفس او حالتی رخ  است، ولی به این رفتار ادامه می

کشاند و مجالی برای تفکر  دهد که او را به سوی عمل می می

کند  چنان در شخص نفوذ پیدا می  گذارد. این عمل آن میباقی ن

که تمام افعاأ شخص وسواسی به عاد  تبدیل شده و با این 

های  شود و فریب حیله تکرار، شخص به رفتارش دلگرم می

 (.50خورد ) نفس خود را می

شناسی نیز، از دست دادن کنترأ ذهن از موارد  از منظر روان

ی، به ویژه وسواس است و خود فرد های روان رایج در اختلاأ

قابل کنترأ بودن بر افعالش را درک  وسواسی نیز، احساس غیر

مد  به  کند؛ لیکن با رسیدن به آرامش نسبی در کوتاه می

کند، که در ن ایت به شد  و  اعماأ وسواسی گرایش پیدا می

 (.51کند ) حد  آن کمک می

ن، درخصوص پزشکا با مصاحبه صور  گرفته با یکی از روان

تمکین فرد وسواسی نیز، چنین پاسخ داده شد که تمکین 

که شخص وسواسی به سبب   امری ارادی است در حالی

که نام بیماری در  تواند تمکین کند. زمانی وسواس خود نمی

شود حکم متفاو  است. به عبارتی،  روابط زوجین وارد می

 غیرکند با فردی که به سبب  فردی که از عمد تمکین نمی

(. در چنین مواردی، 52کند؛ فرق دارد ) ارادی تمکین نمی

های روانی مثل  پزشک باید به همسر بیمار بف ماند که بیماری

هر بیماری ممکن است، خوب شود و باید آن را معالجه کرد نه 

 (.53) اینکه زناشویی را وسیلۀ درمان معرفی نماید

ی وسواس در با این توضیحا ، شایسته است عنوان شود بیمار

ارادی به خود  مراحل شدید و جنون وسواسی، حالت غیر

گیرد زیرا فرد وسواسی، کنترأ رفتارهای خود را از دست  می

توان حکم به  دهد. بنابراین در صور  عدم تمکین نمی می

و  «ناشز»نشوز او داد. در توضیح بیشتر باید گفت در عناوین 

این عناوین، از عناوین قصد و اراده مستور است؛ زیرا  «ناشزه»

توان به زوج  قصدیه هستند و با عدم قصد و اراده در نشوز، نمی

یا زوجه، عنوان ناشز یا ناشزه را اطلاق نمود. بنابراین تمکین و 

تواند در شرایط  عدم تمکین یک رفتار ارادی است که فرد می

عادی از خود بروز دهد لکن اگر شرایط و وضعیت خاصی به 

تواند با اراده و اختیار تن به تمکین دهد   ه فرد نمیوجود آید ک

توان به صرف عدم تمکین، حکم  یا از تمکین امتناع نماید، نمی

توان بر فردی که به صور   به نشوز او داد؛ به عبار  دیگر نمی

را اطلاق  «ناشزه»یا  «ناشز»کند عنوان  غیر ارادی تمکین نمی

قابل تحمل و  ف غیرنمود. به این دلیل گفته شده است ضع

 (.54) «بیماری سبب سقوط تکلیف تمکین است

قابل درمان بودن چنین وسواسی نیز نباید سبب شود که عذر 

دانسته نشود مگر اینکه شخص تلاشی برای درمان خود نکند 

و قصد آزار رساندن به طرف مقابل را داشته باشد. به عبار  

ی از تمایل او دیگر، تلاش شخص بیمار در ج ت درمان، نشان

 به رفع بیماری و ب بود روابط دارد. 

قانون مدنی،  1010از منظر حقوقی نیز، براساس سیاق ماده 

تمکین امری ارادی است. شاهد این ادعا الفاظ این ماده است. 

به این صور  که در قسمت ابتدایی ماده مزبور، به قیام 

شده و  اختیاری زن برای ایفای وظایفش در قباأ شوهر اشاره

واژه قیام اختیاری، مضمونی جز ارادی بودن تمکین ندارد. 

البته باید به نقش فرد بیمار در درمان توجه شود زیرا اقدام به 

 ارادی بودن نشوز است. ای در ج ت غیر درمان، اماره

عدم تمکین باید رفتاری ارادی باشد تا  ایید این سخن  در ت

ه نظریه شماره توان ب می ا بتوان حکم به نشوز داد

ا.ح.ق، نیز استناد نمود که عدم  5/12/1302: 2310/02/0

تمکین به سبب سردمزاجی را نشوز ندانسته است زیرا 

که نشوز،  داند در حالی ارادی می ای غیر سردمزاجی را عارضه

 (. 45عدم تمکین ارادی است )

ارادی بودن عدم تمکین را مانع صدور  غیر این نظریه صراحتاً

توان با استناد به این علت  شوز دانسته است، بنابراین میحکم ن

و الغای خصوصیت از مصداق سردمزاجی گفت هرجا که عدم 

 تمکین حالت غیر ارادی به خود بگیرد، حکم عدم نشوز دارد. 

 . مدت زمان جواز عدم تمکین در حالت بیماری3

 با پذیرش وسواس به عنوان عاملی برای عدم تمکین، باید دید

مد  زمان مجاز برای عدم تمکین تا چه زمانی است زیرا چه 

شود و فرد به  بسیار که وسواس زوج یا زوجه درمان نمی
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صور  طولانی مد  یا دائمی مبتلا به این بیماری است. بر 

توان با فرض غیر ارادی بودن بیماری و عدم  این اساس نمی

ف زناشویی و تمکین، تا مدتی نامعلوم فرد را از زیر بار تکالی

 تمکین، آزاد نمود و طرف مقابل او را در بلاتکلیفی قرار داد. 

باید گفت دوره جواز عدم تمکین تا زمانی است که فرد 

وسواسی، بیماری خود را پذیرفته و به دنباأ درمان است اما 

اگر زن یا مرد وسواسی به هیچ وجه حاضر به درمان یا کنترأ 

قاعده لاضرر و لاحرج برای طرف بیماری خود نباشد مطابق با 

شود. در این خصوص  له متفاو  میئمقابل بیمار، حکم مس

گفته شده اگر عدم تمکین عارضی است مثل وسواس شدید 

تواند عمل نزدیکی را انجام  در نجاست و پاکی که شخص نمی

دهد، باید او را با مراجعه به متخصص درمان کرد. حاأ اگر این 

 (.55« )یابد اشد نشوز ضمانت اجرا میعدم تمکین همیشگی ب

توان گفت اگر زن یا مرد پس از طی  از منظر حقوقی نیز می

مدتی طولانی زندگی با این اختلاأ، حاضر به درمان و 

همکاری نباشند، از باب نقض وظیفه تشیید مبانی خانواده 

قانون مدنی، مشموأ حکم نشوز  1104مستند به ماده 

ست که عدم تمکین به سبب این خواهند شد زیرا درست ا

ها نیست؛ لیکن همکاری در درمان به  اختلاأ ناشی از اراده آن

 ارادۀ فرد بستگی دارد. 

لازم به ذکر است اگر در دوران مداوا نیز، طرف مقابل فرد 

وسواسی، توان تحمل این دوران را نداشته و در وضعیت عسر و 

ی وسواس باشد و توان گفت اگر زوجه دارا حرج قرار بگیرد می

تواند اقدام به طلاق  زوج دچار عسر و حرج شده باشد، زوج می

زوجه نماید، و رفتار او مصداق طلاق بدون دلیل نیست. 

درخصوص وسواس مرد نیز، اگر زوجه در وضعیت عسر و حرج 

تواند به  قانون مدنی، زن می 1130قرار بگیرد مطابق با ماده 

سر و حرج خود، تقاضای طلاق حاکم شرع مراجعه و با اوبا  ع

نماید. در این حالت، اجبار به طلاق از باب نشوز مرد نیست، 

 بلکه از باب حرج زن است.

 

 گیری نتیجه

 گردد: از مطالب فوق نتایج ذیل حاصل می

حکم اولیه وجوب تمکین به سبب وجود موانع شرعی نظیر  -

حرام و حرمت نزدیکی در زمان حیض و نفاس، ایام اعتکاف و ا

موانع قانونی نظیر حق حبس زوجه، ابتلای زوج به بیماری 

 شود. مقاربتی و خوف ضرر جسمانی، رفع می

ناشز و ناشزه بودن زن و مرد از عناوین قصدیه بوده، بنابراین  -

کند که با قصد و  زمانی بر زوج و زوجه این عناوین صدق می

کین، غیر اختیار از تمکین خودداری نمایند لکن اگر عدم تم

توان حکم  ارادی بوده و از قدر  و اختیار فرد خارج باشد، نمی

 به نشوز داد.

قانون مدنی، در زمانی  1010با استناد به مف وم مخالف ماده  -

،  ا در مرحله شدید و جنون وسواسی اکه بیماری وسواس 

ارادی بودن عدم  موجب عدم تمکین شود، به سبب غیر

کند. لکن در  وسواسی، نشوز صدق نمیتمکین، بر زوج یا زوجه 

صورتی که فرد وسواسی، همکاری لازم در ج ت درمان 

وسواس نداشته باشد، مصداق آزار رساندن به طرف مقابل بوده 

و به دلیل ارادی بودن عدم همکاری در درمان، نشوز محسوب 

 شود. شده و تمام آوار نشوز بر آن بار می

واسی، توان زندگی با بیمار در حالتی که طرف مقابل فرد وس -

وسواسی حتی در دوران درمان را نداشته و دچار عسر و حرج 

تواند اقدام به  گردد، مطابق با قاعده لاضرر و لاحرج، زوج می

طلاق زوجه نماید، و رفتار او مصداق طلاق بدون دلیل نیست. 

تواند به دادگاه  قانون مدنی، می 1130زوجه نیز مطابق با ماده 

  ه و با اوبا  عسر و حرج خود، تقاضای طلاق نماید.مراجع
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